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 ا����م��م ا� ا����ن 

 مقدمه

إن الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

 لاشريک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ ٰ هَآَ ُّ ِينَ ٱ َ� َّ  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ َّقُوا َّ  َّ َنُ�وّ  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ  قَ  نتُم ِ�َّ  مَ
َ
سۡ  وَأ  .]102عمران:  [آل ﴾١ لمُِونَ ُّ

هَا�ٰ�ٓيَ ﴿ ُّ ْ ٱ َاّسُ ٱ َ� َُّ�مُ  َّقُوا ِيٱ َ� ٖ َ�ٰ  سٖ َّفۡ  مِّن خَلَقَُ�م َّ َّ  جَهَازَوۡ  هَامِنۡ  وخََلَقَ  حِدَة َث �َ 
امِنۡ  ٓ  �كَثِ�ٗ  رجَِاٗ�  هَُم ۚ وَ�سَِا ْ َّ ٱوَ  ءٗ َ ٱ قُوا ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوَ  ۦبهِِ  ءَلوُنَ �سََا

َ
ۚ رۡ ۡ� امَ َ ٱ َِنّ  َح  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�نَ  َّ

  .]1[النساء:  ﴾١ اَر�يِبٗ 
﴿ ٰ هَآَ ُّ ِينَ ٱ َ� َّ  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ َّقُوا َّ  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧ اسَدِيدٗ  ٗ� قَوۡ  وَقوُلوُا

َ
 فرِۡ وَ�غَۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن ُ�مۡۗ ذُنوُ�َ  لَُ�مۡ  َرَسُوَ�ُ  َّ   .]71-70[الأحزاب:  ﴾٧ عَظِيمًا زًافَوۡ  فاَزَ  َ�قَدۡ  ۥو
0Fاما بعد

اي خوانندة گرامي، اينك در راهي از راههاي خير، و دري از درهاي محبت،  ،1
 كنيم. و راهي از راههاي خوشبختي، همديگر را ديدار مي

 .ن عمل را در ترازوي اعمالمان قرار دهد!از خداوند خواستاريم كه روز قيامت اي
 راستي اي برادر عزيز، آيا خوشبختي يك خيال است يا يك واقعيت؟

شايد از اين سؤال تعجب كني! آري، هم خوشبختي خيالي وجود دارد و هم 
 خوشبختي حقيقي.

اما چه چيزي باعث شده تا در ارتباط با اين موضوع صفحاتي چند نگاشته و دربارة 

                                           
اب، سخنراني شيخ ناصر عمر است كه در رياض آن را ايراد كرده، و به ما اجازه داده كه آن را اصل اين كت -1

 چاپ كنيم.
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 انديشي شود؟ فآن ژر

 نمودن اين موضوع  دلايل مطرح
 شود:  د ،عوضوم نيا ندوماليل فراواني دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي مطرح

كند تا به خوشبختي برسد. انسانها در بسياري از  هر انساني به طور ساده ت�ش مي -1
واساسشان، در در آراء و نظراتشان، در ريشه  ،نظر دارند جهات با همديگر اخت�ف

شان، در اهداف ومقاصدشان با همديگر  هايشان، در اصول و مبادي تماي�ت و سليقه
 ،اخت�ف دارند، بجز در يك مطلب كه تمامي انسانها از اول تا آخرشان در آن اتفاق دارند

 و آن هم، طلب سعادت وخوشبختي است.
است، و اگر از وي سؤال  هر انسان مؤمن و كافر، نيكوكار و بدكار به دنبال خوشبختي

دهي، در جواب  كني و براي چه ف�ن عمل را انجام مي كني كه چرا اين كار را مي
 خواهم. گويد: خوشبختي را مي مي
پيمايند. هر انساني  ها براي رسيدن به خوشبختي راه اشتباه را مي بسياري از انسان -2

آوردن خوشبختي را به اشتباه  به دنبال سعادت است، اما بسياري از آنها راه به دست
 پيمايند. اند. و تنها عدة بسيار كمي هستند كه راه خوشبختي حقيقي را به درستي مي گرفته
د زا رگيد يكاليل مطرح -3  و  -نمودن اين موضوع كه اساسي ترين دليل است  

نان آن است كه بسياري از مسلما -اميدوارم كه نهايت توجه و دقت را به آن مبذول داريد 
كنند كه به خوشبختي خيالي و غيرحقيقي  گران، وقتي با كساني برخورد مي به ويژه دعوت

دارد. پس انسان داعي در مسير خود  اند، چنين امري آنان را از خداوند متعال باز مي رسيده
و به كسي نياز  -كه اين خود از خصوصيات راه دعوت است  -كند  با موانعي برخوردمي

به اشتباه  -بيند كه  اما بسياري از افرادي را مي ،قدم گرداند در اين راه ثابت دارد تا وي را
كنند. از اين رو، در  كند كه خوشبخت هستند و در قللإ خوشبختي زندگي مي تصور مي -

گويد  يا شيطان به او مي -گويد  شود و با خود مي مسير دعوت دچار ضعف و سستي مي



 5  مقدمه

 

 ،كني؟ بنابراين نند اين افراد در سعادت حقيقي زندگي نميچرا مثل اينان نيستي؟ چرا ما -
 شود. در مسير خود دچار ضعف و سستي مي

شده و از راه راست  اند كه قبل از مرگ، گمراه قدمي بوده چه بسيار انسانهاي ثابت
كردند و  اند كه در سعادت حقيقي زندگي مي اند. و چه بسيار افرادي بوده منحرف شده

اند. از اين رو، در دنيا به سعادت حقيقي نرسيده و  خيالي منتقل شدهسپس به سعادت 
 هرگز در آخرت هم بدان نخواهد رسيد.

از اينجاست كه صفحاتي چند در بارة سعادت براي شما نوشتم تا حقيقت آن را 
 روشن گردانيم تا ببينيم آيا سعادت، يك خيال است يا يك حقيقت؟

 تعريف سعادت
قاوت و بدبختي است. ف�ني خوشبخت است، يعني بدبخت سعادت در لغت، ضد ش

نيست. اهل تربيت و علماي نفس با عبارتي مختصر و زيبا سعادت را اين گونه تعريف 
كرده اند: سعادت همان احساس آرامش و خوشحالي و شادماني و خوشي مستمر و 

صيت، دائمي است. و اين احساس خوشبختي، نتيجلإ احساس هميشگي به نيك بودن شخ
 باشد. نيك بودن حيات و عاقبت خيري مي

قبل از اينكه وارد اصل موضوع شوم، دوست دارم به سه ركن اساسي براي تحقق 
 كه اين سه ركن عبارتند از:  ،معناي سعادت حقيقي، اشاره كنم

 بودن شخصيت.  نيك -1
 تر است. نيك بودن حيات كه از همه مهم -2

 عاقبت خيري. -3



 
 

 توهمات و خيالات خوشبختي

 خوشبختي در مال و دارايي
دوست دارم راجع به اين موضوع، زياد بحث كنم، زيرا نه تنها موضوعي مهم و 

هاي  كردن تصورات و برداشت مان است، بلكه در مشخص اساسي در تعيين مسير زندگي
نادرست ما از خوشبختي و آنچه كه به خوشبختي مربوط است، بسيار مهم و اساسي 

 است.
ااؤس يتخبشوخ لتي را از همديگر مطرح كنيم. آيا خوشبختي در بيائيم راجع ب 

ها و كاخها نهفته  آوري مال و ثروت نهفته است؟ آيا خوشبختي در ساختن خانه جمع
است؟ راستي آيا اينها خوشبختي هستند؟ بسياري از مردم چنين تصوري را دارند. اين 

و ف�ني خوشبخت است، زيرا  يكي خوشبخت است، زيرا پولهاي زيادي در بانكها دارد.
آن مقدار از زمين يا از ساختمانها را دارد. ف�ني خوشبخت است، زيرا ف�ن چيز و ف�ن 

سازند و بسياري از آنان  چيز را دارد. بسياري از مردم چنين تصوراتي را بر زبان جاري مي
 دهند. امه ميبدان معتقد هستند و با اين تصور و اعتقاد غلط به كار و فعاليت خود اد

همچنان كه شاعر گفته  ،آوري مال و دارايي نيست به نظر من خوشبختي در جمع
 است: 
بينم، اما خوشبخت كسي است كه باتقوا و  آوري مال نمي خوشبختي را در جمع«

 ».پرهيزكار باشد
اي برادر مسلمانم، بيائيم راجع به اين موضوع (يعني موضوع خوشبختي در 

بحث كنيم، زيرا اين موضوع از مهمترين موارد در توهمات و  آوري مال) كمي جمع
 ايالت خوشبختي است.

خ�صلإ مطلب اين است كه هر صاحب مالي خوشبخت نيست. چه بسيار صاحبان 
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روزي هميشگي  مال و ثروت هستند كه در اين دنيا ع�وه بر آخرت، در بدبختي و تيره
آوري مال،  ) جمع1كنند:  خود را خسته ميكنند، زيرا آنان به خاطر چند چيز  زندگي مي

 شدن آن. ) نگراني و ترس از نابودي اين مال و زائل3برداري از آن،  ) حفظ مال و بهره2
چه بسا انساني باشد كه ميلياردها تومان پول دارد ولي ترسو و نگران است. اين ترس 

كت سياسي بيايد و نگراني براي چيست؟ او بر اين مال ترس دارد. مي ترسد كه يك حر
يا دزداني بيايند و اين مال را به سرقت ببرند. بنابراين، وي در بدبختي، ترس، نگراني، غم 

خوابد. اين امر تجربه شده و عياني است كه شما  كند، حتي شبها نمي و اندوه زندگي مي
 بينيد. با چشمانتان آن را مي

اند كه  تمنداني بودهحتي گاهي مال، سبب ه�كت و مرگش مي شود. چه بسا ثرو
اند. و چه بسا انسان ثروتمندي باشد كه به  ربوده شده يا به خاطر تجارتشان، به قتل رسيده

آن  ،رود بيني كه راحت و آزاد راه نمي خاطر اموالش، از لذتهاي آن محروم شده است. مي
اينها به  خوابد. تمامي خواهد نمي آن گونه كه مي ،رود خواهد به مسافرت نمي گونه كه مي

 خاطر اموالش است.
هايش به هر علتي از بين رفته  و چه بسا انسان صاحب مالي باشد كه مال و ثروت

 برد. روزي و بدبختي به سر مي است و در نتيجه بقيلإ عمرش را در تيره
 آوريم:  اينك چند نمونلإ بارزي را در اين زمينه براي شما مي

 داستان قارون -1
 فرمايد:  رآن كريم دربارة قارون آورده است، آنجا كه مياين داستاني است كه ق

ٰ  فَخَرَجَ ﴿ ََ ِينَ ٱ قاَلَ  ۖۦ زِ�نتَهِِ  ِ�  ۦمِهِ قَوۡ  � �ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ يرُِ�دُونَ  َّ �ََا تَ ليَۡ َ�ٰ  يَاُّ ٓ  لَ مِثۡ   وِ�َ  مَا
ُ
 أ

 ٰ و ۥَِنهُّ  رُونُ َ� ُ ظٍّ  �َ   .]79[القصص:  ﴾٧ عَظِي�ٖ  َح
ينت خود در برابر قوم خويش نمايان گرديد (و زر و زيور و قدرت و (قارون) با تمام ز«

شوكت خويش را در معرض ديدگان مردمان قرار داد ... (آنان كه طالب زندگي دنيا بودند 
 .»گفتند:) واقعاً او داراي بهرة بزرگ و شانس سترگ است
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قارون به ايخ و تامهوت زا اهنيا لإمالت خوشبختي است. و نتيجلإ كفر و ناسپاسي 
 دارد: نعمتهاي خداوند، همان بود كه خداوند متعال بيان مي

ِ  ۦبهِِ  نَافَخَسَفۡ ﴿ َ�دَِارهِ  ٱ و
َ
ا ضَ �ۡ� َمَ ونهَُ  فئِةَٖ  مِن ۥَ�ُ  َ�نَ  � ِ ٱ دُونِ  مِن ۥينَُ�ُ  مِنَ  َ�نَ  وَمَا َّ

ۡ ٱ  .]81[القصص:  ﴾٨ مُنتَِ�ِ�نَ ل
اي نداشت كه او را در برابر  رديم، و گروه و دستهاش را به زمين فرو ب سپس ما او را و خانه«

 .»خدا ياري دهند (و وي را از عذاب الهي برهانند)، و خود نيز توانست خويشتن را كمك كند

 اين چه سعادتي است كه عاقبتش اين چنين باشد؟!
 بنابراين، گفتلإ اميه بن خلف و امثال او در روز قيامت: 

﴿ ٓ �ۡ  مَا
َ
  .]28: الحاقة[ ﴾٢ هۜۡ مَاِ�َ  َ�ّ�ِ  َ�ٰ أ

 .»دارائي من، مرا سودي نبخشيد و به درد (بيچارگي امروز) من نخورد«
 دليل نيست. بي

 رساند. چه بد است مالي كه هيچ نفعي به صاحبش نمي

 داستان كرستينا اوناسيس -2
كند مال و دارايي هر اندازه زياد باشد،  اين داستان شگفتي است، داستاني كه تأكيد مي

 تواند به تنهايي سبب خوشبختي باشد. ينم
سال يا بيشتر به طول انجاميد   هاي آن حدود پانزده اين داستان عجيبي است كه بخش

بخش آن تنها چند ماهي است كه به پايان رسيده. اين داستان، داستان كرستينا  و آخرين
 اوناسيس است.

پس  است را براي ما ذكر كرده كفار ازهايي  از آنجايي كه خداوند متعال مثلها و نمونه
كه ما هم مثلي را براي شما  -جزو منهج الهي قرآن است بلكه  -جاي شگفت نيست 

 بياوريم اگرچه به اسم اين زن هم باشد. 
كنيم. او زني يوناني و  را براي شما بيان مي» كرستينا اوناسيس«اينك داستان اين زن 
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كه ميلياردها تومان پول، داشت و مالك كسي  ،بود» اوناسيس«دختر ميليونر مشهور، 
ها و ناوگانهاي جنگي بود. پدر اين دختر از دنيا رفت. پيش از آن مادر و برادرش  جزيره

اش وارث اين ثروت هنگفت شد. آيا  هم فوت كرده بودند. وتنها خود همراه با نامادري
يون ريال (سعودي) به داني كه چقدر اموال و دارايي به ارث برد؟ بيش از پنج هزار ميل مي

اي بزرگ و  ارث برد. اين دختر صاحب يك ناوگان دريايي عظيم و صاحب جزيره
 چندين شركت هواپيمايي شد.

برادر گرامي، زني كه مالك بيش از پنج هزار ميليون ريال همراه با كاخها و كشتيها و 
نيست؟ چه بسا ترين زن در دنيا  هواپيماها باشد آيا در نظر بسياري از مردم خوشبخت

داني كه اگر ثروت اين زن بين صد نفر  افرادي آرزو بكنند كه مثل اين زن باشند. تو مي
اي كه به هر يك  به گونه ،شود ترديد هر يك جزو بزرگترين ثروتمندان مي تقسيم شود، بي

رسد. بنابراين، وي از بزرگترين ثروتمندان است. پس حال زني كه  پنج ميليون ريال مي
اين ثروت عظيم است چگونه بايد باشد؟ در اينجا سؤال اين است كه آيا اين زن مالك 

 خوشبخت است؟
هاي اين داستان عجيب دقت كنيد و در خ�ل آنها، جواب سؤال  اينك به قسمت

 گردد:  الذكر براي شما معلوم مي فوق
 آميز درگذشت. وي در اواخر عمرش ط�ق مادر اين زن بعد از يك زندگي فاجعه -

 داده شد.
كرد، هواپيما سقوط كرد و بر اثر آن  برادرش هم هنگامي كه با هواپيمايش بازي مي -

 جان باخت.
همسر رئيس جمهور سابق امريكا، » جاكلين كندي«اش،  پدرش هم با همسر تازه -
د اهنويليم لباقم رد يو ردپ .تشاد ف�تخا الر با اين زن ازدواج كرد. او با »جون كندي«

جون «جمهور آمريكا،  ر فقط به دنبال شهرت بود تا بگويند ف�ني با زن رئيساين كا
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ازدواج كرده است. و با اين وجود دائما در بدبختي و ناگواري با اين زن زندگي » كندي
 كرد. مي

 ،تصور كن كه اين زن به شرطي با اين مرد ازدواج كرده كه با وي در يك بستر نخوابد
د االر برايش خرج كند.  اش ميليون و بنا به خواسته ،شته باشدبر وي سيطره و تسلط ندا

و با اين وجود با شوهرش اخت�ف داشته است و هنگامي كه شوهرش مرد، با دخترش 
 اخت�ف داشت.

اين دختر در زمان حيات پدرش با يك مرد آمريكايي ازدواج نمود و چند  ،خ�صه
شدند. و بعد از وفات پدرش با يك مرد ماهي با او زندگي كرد و سپس از همديگر جدا 

يوناني ازدواج نمود و چند ماهي نيز با او زندگي كرد و سپس از همديگر جدا شدند. بعد 
دانيد با چه كسي ازدواج  اوط يتدم نآ زلني منتظر ماند و به دنبال خوشبختي بود. آيا مي

بار سوم با چه كسي دانيد ثروتمندترين زن در جهان به طور كلي، براي  كرد؟ آيا مي
ازدواج كرد؟ با يك مرد كمونيست از روسيه ازدواج نمود. بسيار جاي تعجب است قللإ 

نگاران  پيوندند!! و زماني كه مردم و روزنامه سرمايه داري و قللإ كمونيستي به همديگر مي
داري بودي، چگونه با يك  كردند: تو نمونلإ سرمايه از او سؤال مي -اي خاص  به شيوه -
 گفت: به دنبال خوشبختي هستم. مونيست ازدواج كردي؟ در جواب ميك

بعد از ازدواج، همراه با شوهرش به روسيه رفت. و با توجه به اينكه نظام آنجا اجازه 
داد، اين  داد كه بيشتر از دو اتاق به ملكيت كسي درآيد و اجازة خدمتكار را هم نمي نمي

بنشيند  و كارهاي منزل را خودش  -ر دو اتاق البته د -اش  زن مجبور بود كه در خانه
در همه جا هميشه به دنبال او بودند = نزد وي كه  -نگاران  انجام دهد. سپس روزنامه

آمدند و پرسيدند: اين وضعيت چگونه است و اكنون در چه حالي هستي؟ در جواب 
 گفت: به دنبال خوشبختي هستم.

از وي جدا شد. پس از آن يك مجلس  حدود يك سال با اين مرد زندگي كرد و سپس
نگاران از وي پرسيدند: آيا تو ثروتمندترين زني؟ در  مهماني در فرانسه برپا شد و روزنامه
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 ترين زنم. جواب گفت: بله، من ثروتمندترين زن هستم، ولي در واقع بدبخت
اين زن در آخرين بخش از بخشهاي اين نمايشناملإ حقيقي، با مرد فرانسوي ازدواج 

 كرد.
دقت كنيد كه اين زن در چهار كشور ازدواج كرده و به يك كشور بسنده ننموده است 

اش برسد. او با يك مرد ثروتمند (يكي از صنعتگران) از كشور فرانسه  تا شايد به خواسته
ازدواج كرد و بعد از مدتي كوتاه دختري گرامي به دنيا آورد. سپس از شوهرش جدا شد. 

ش را در بدبختي و نگونساري و پريشاني و اندوه به سر برد. و بعد پس از آن، بقيلإ عمر
آرژانتين پيدا كردند و مردم ندانستند كه آيا با » شاليه«اش را در  از چند ماهي جسد مرده

تا جايي كه پزشك آرژانتيني دستور داده كه  ،مرگ طبيعي مرده يا به قتل رسيده است
 .دفن شد!!جسدش را شكافتند. سپس در جزيرة پدرش 

به اين زن نگاه كنيد آيا مالش به وي هيچ نفع و سودي رساند؟ در دنيا كه نه، و در 
 ».دارائي من، مرا سودي نبخشيد«گويد:  آخرت هم خودش مي

كند و  بنابراين، مال به تنهايي كافي نيست. تنها مال سعادت و خوشبختي را جلب نمي
ايخ و تامهوالت خوشبختي، مسأللإ ثروت آن را ذخيره نمي سازد. به راستي بزرگترين 

بينيد كه بسياري از تجار در نگراني و  و دارائي و تجارت است. و در عصر كنوني مي
اش را از دست  بينيد كساني را كه تجارت و دارائي كنند. مي پريشاني دائمي زندگي مي

 كنند. داده و در غم و اندوه و پريشاني زندگي مي
صاحب  -شان بود  كه از مشهورترين -كنم: يكي از تجار  مثال ديگري را ذكر مي

اش را از دست داد و بعد از مدتي دچار بينوائي و  ميليونها تومان پول بود. اموال و دارائي
و مدتي، منصب بزرگي  -گشت  زندگاني پر از مشقت و سختي شد، پس به دنبال كار مي

كي (كارگري) را پيدا كرد. كدام و بالأخره شغل وچ -ها داشت  در يكي از وزارتخانه
 خوشبختي بعد از آن مال نصيب وي شد؟
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 خوشبختي در شهرت
هاي  بنابر آنچه كه گذشت، آيا خوشبختي در شهرت است؟ مانند شهرت در بازي

ورزشي و هنر؟ بايد گفت كه نه، زيرا شهرت، در واقع بدبختي است نه خوشبختي. و به 
ارزش است و كسي كه  اوند متعال ربط پيدا نكند، بيخاطر اينكه شهرت اگر به تقواي خد

تقواي خدا را پيشه كند، به دنبال شهرت نيست، زيرا شهرت اگر به سببي غير از سبب 
رود، و وقتي كه انسان آن را از دست داد، در  درست و حقيقي مرتبط شود، زود از بين مي

 كند. روزي زندگي مي بدبختي و تيره
كنند كه خوشبختي در ميان دو دسته از مردم  گمان ميگاهي بسياري از مردم 

 موجوداست: ورزشكاران و هنرمندان.
كنيم تا ببينيم آيا حقيقتاً اينان انسانهاي  اينك وضعيت هر دو گروه را بررسي مي

 خوشبختي هستند يا بدبخت؟
كنند. از يك  اغلب آنان، شب و روزشان را در بدبختي سپري مي :ورزشكاران -1
ه تا اردوگاهي ديگر، و از يك سفر تا سفري ديگر، بجز در موارد بسيار اندكي با اردوگا

آوردن به تمرينات ورزشي و دوري از خانه  خانوادة خود نيستند. و اكثر شان در روي
 باشد. كنند، و اين همه به خاطر مشغوليت دائم به ورزش مي روي مي زياده

لهره دارند و پس از هر بار شكست، اي، اضطراب و د گذشته از آن، درهر مسابقه
افسرده و دلتنگ هستند. به ع�وه، آنان از تمامي جوانب دستخوش حوادث و اتفاقات 

گيرند. همچنان كه ترس از افكار عمومي و نظرات مردم هنگام شكست  ورزشي قرار مي
 دهد. اي، آنان را مدام در بدبختي قرار مي در هر مسابقه

نشين شدند، مردم به سرعت  افتد؟ بعد از آنكه گوشه قي ميآنگاه پس از آن چه اتفا
 گردد. كنند، در نتيجه به درد و اندوهشان افزوده مي آنان را فراموش مي

كنند كه  بنابراين، خوشبختي در نزد افراد ورزشكار نيست اگرچه اكثر مردم گمان مي
 خوشبختي در نزد آنان است.
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اي است كه انسان دارد:  د، بدترين نوع زندگيهنرمندان: زندگي اين دسته از افرا -2
شرمي، نماندن  حيائي و بي نااميدي، شكست روحي، مخدرات، انح�ل و پاشيدگي، بي

 فضيلت و ارزشهاي انساني و ... .
 دانان و نوازندگان و نقاشان و صاحبان هنرهاي تجسمي است. موسيقي
شتهاي خودشان است كه گويم از خودم نيست، بلكه از خاطرات و ياددا آنچه مي

ها غوغا و داد و فرياد به راه  نويسند و با اين نوشته ها صبح و شب آن را مي روزنامه
 گويم، به سه حادثه توجه كنيد:  اندازند. براي اثبات آنچه مي مي

بود. اين زن » ليلي مراد«شوهر زن هنرپيشلإ يهودي به نام » انوروجدي« -حادثلإ اول 
گفت:  اي بود. مي دربارة شوهرش گفته است: شوهرم هنرپيشلإ سادهدر يادداشتهاي خود 

كنم صاحب يك مليون ليره شوم ولو اينكه به بيماري مبت� شوم. به وي گفتم:  آروز مي
رساند؟ در جواب گفت: قسمتي از آن  اگر بيمار شدي مال ودارائي چه سودي به تومي

كنم. پس  اش در خوشبختي زندگي مي كنم و با بقيه مال را براي معالجلإ بيماري خرج مي
صاحب بيش از يك ميليون ليره شد و خداوند وي را به سرطان كبد مبت� ساخت. او 

اش كرد و خوشبختي را به دست  ع�وه بر يك ميليون ليره مال بيشتري را خرج بيماري
زياد توانست غذا بخورد، چون از خوردن  نياورد تا جايي كه بجز مقدار بسيار اندكي نمي

 منع شده بود. و در نهايت بر اثر همان بيماري با حسرت و ندامت درگذشت.
يكي از كارگردانان بزرگ بود ولي در بدبختي و » نيازي مصطفي«حادثلإ دوم: 

اش  كرد. هنگامي كه به سن هفتاد سالگي رسيد، ديدند كه در خانه روزي زندگي مي تيره
در همان شبي كه كشته شده بود، جشن و  به قتل رسيده است. مردم پي بردند كه وي

مهمانيِ پر از داد و فريادي را برپا نموده و بيش از ده دختر و زن زيباروي در آن مهماني 
شركت كرده بودند. در صبح مردم ديدند كه وي ناكام مانده و به دنبال نشاني از وي 

 بودند و در نهايت سدش را يافتند و فهميدند كه كشته شده است.
اه كنيد به اين زندگي: ترس و بيم، مستي، خيانت و ... و در نهايت با اين حالت نگ
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 آميز درگذشت. پناه به خدا از عاقبت شري. فاجعه
، مردي بود كه به تنهايي و بدون زن و فرزند و با »عبدالحليم حافظ« -حادثلإ سوم 

م خود فرو برد و برد تا اينكه مرگ وي را در كا اش را به سر مي حالت بيماري زندگي
 بيماري پس از پنجاه سال در نهايت بدبختي وي را از پا درآورد.

بنابراين، خوشبختي در اين مورد چيزي نيست جز درخشندگي ساختگي كه 
تاباند تا ديگران گمان بكنند كه آنان چنان هستند در حالي كه در   چشمانشان آن را مي

 كنند. يروزي زندگي م واقع درنهايت بدبختي و تيره

 هاي علمي خوشبختي در دانشها و يافته
اب هب نديسر رد اسب هچ ؟تساجك يتخبشوخ ،سالترين مدارج علمي باشد تا اينكه 

 .انسان درجلإ دكترا را اخذ نمايد!
گويم نه، اين طور نيست. بايد مقداري در اين باره بحث  اما من با اطمينان تمام مي

 بيان كنيم تا حقيقت امر بر همگان روشن گردد. د و ميناليل آشكار و روشن آن را
 آن را منتشر نمود:» يمامه«اينك به داستان جديد زير دقت كنيد كه مجللإ 

ها و دانشهايم را از من بگيريد و شوهري را  گويد: يافته زند و مي زني پزشك فرياد مي
و  -ك زن پزشك گويد. تصور كنيد كه ي برايم پيدا كنيد!!! توجه كنيد كه اين زن چه مي

ازدواج نكرده و توانسته كه  -چه بسا در نظر بسياري از مردم حقيقتاً خوشبخت باشد 
اب ،مدرم زا يرايسب رظن رد يكشزپ ملع اريالترين علوم، ويافته ،پزشك شود        ها و  

ها و دانشهاست. اين، نظر اشتباهي است. همانا اين نظر بسياري  دانشهاي آن، برترين يافته
است كه هرگاه انسان به درجلإ دكترا در علوم به ويژه در علم پزشكي نايل آيد،  از مردم

 كند. در نهايت خوشبختي زندگي مي
آنجا كه در ضمن  ،اينك اظهارات اين زن را بنا به آنچه كه با قلم خود نوشته، بخوانيد

انگيخت و  هر روز صبح ساعت هفت، زماني بود كه مرا برمي«ك�مش آمده است: 
شوم و به  ريخت. براي چه؟ پشت سر راننده سوار ماشين مي هايم همانند باران فرومياشك
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گويد:] بلكه در واقع به سوي  آيد و مي كنم و [سپس به خود مي سوي مطبم حركت مي
دقت كنيد كه اين زن، از مطلب خود كه ». كنم قبرم و بلكه به طرف زندانم حركت مي
 كند. برسد، به قبر و زندان تعبير ميچقدر ت�ش و كوشش كرده تا به آن 

، به جاي اينكه بگويد: به »رسم وهنگامي كه به آرامگاهم مي«گويد:  سپس در ادامه مي
رسم. [سخن بدانجا  گويد: به آرامگاهم مي رسم، مي ام مي ام و به مكان خوشبختي اداره
لباس سفيدم بينم كه با كودكانشان منتظر من هستند و به  زنان را مي«رسد كه]  مي
نگرند كه انگار لباس ابريشم فارسي است. اين، از نظر مردم است اما از نظر من، لباس  مي

 ».ماتم و عزاست
آويزم.  شوم و فونوگراف را به گردنم مي داخل مطبم مي«افزايد:  سپس در ادامه مي

تواند  اح موس لإقلح .دندنال مي گويي كه آن، طنابِ چوبِ دار است كه به دور گردنم مي
ام]، و بدبيني در  سالگي رسيده هاي دور گردنم را تكميل نمايد. [يعني به سن سي گره

 آينده مدام به من سر مي زند.
ها و لباسهايم و هملإ اسناد و  گويد: دانشها و يافته زند و مي در نهايت فرياد مي

ت) را از من هاي معتبرم را از من بگيريد واين خوشبختي ساختگي (يعني مال و ثرو كتاب
 را به من بشنوانيد.» ماما«دور سازيد، و كلملإ 

 سپس اين ابيات را سرود: 
آرزو داشتم كه به من خانم دكتر گويند. به من خانم دكتر گفته شد ولي از منفعت اين «

بيند بگو كه امروز  به آن زني كه خود را پيشوا و فردي مهم مي». «گفته چيزي نصيبم نشد
تمام آروزهايش، چند تا فرزند است كه آن را ». «كنند الش گريه ميميان مردم براي ح

 .»اش بخرد؟ بدست آورد. آيا ممكن است كه آن را با مال و دارائي
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 خوشبختي در مقام و منصب
بنابراين، شايد افراد خوشبخت كساني باشند كه صاحب مقامات عالي هستند از قبيل 

 ها.رهبران و حاكمان و وزيران و امثال آن
دانيد براي چه؟ زيرا مسئوليت در   گويم كه نه، اين طور نيست. آيا مي اما من به شما مي

كسي مسئوليت خود را به درستي ادا نكند،  اش نگراني و اندوه است، و اگر اين دنيا همه
 مت حسرت و پشيماني به دنبال دارد.ياقدر روز

منصب و قدرت خود را از ترسند از اينكه  افراد صاحب منصب و حكام هميشه مي
بيني كه براي حفظ قدرت خويش چقدر بدبخت هستند و هرگاه مقام  دست بدهند. مي

بقيلإ عمرشان را در بدبختي و  -خود را از دست بدهند = و بايد هم از دست بدهند 
 كنند. بيچارگي سپري مي

گردد، از اين رو چنين  منصب و مقام گاهي سبب نابودي شخص صاحب منصب مي
راي اثبات اين مطلب، داستان فرعون برد. ب خصي در ترس و نگراني هميشگي به سر ميش

كساني كه صاحب منصب و مقامات عالي بودند و قرآن  ،و هامان براي ما بس است
 داستانشان را براي هميشه بيان كرده است. 

 كنم:  هايي را به طور مختصر براي شما ذكر مي اما در عصر حاضر نمونه
ساللإ  2500ه ايران: مردي كه جشن بزرگي را برپا كرده بود تا خاطرة گذشت شا -1

خواست كه نفوذ و سيطرة خود را بر  حكومت شاهنشاهي ايران را تازه گرداند. او مي
 فارس و پس از آن بر جهان عرب، بگستراند. خليج

رد. آو اين مرد، فرد هوسراني بود و همانند طاووس هر روز خود را به شكلي درمي
در شد و فرار كرد. كشوري را نيافت كه بدان پناه  سرانجامش چه بود؟ سرگردان و دربه

نشانده و كارگزار آن بود، به او پناه نداد. و  برد، حتي آمريكا كه شاه ايران، مطيع و دست
دري و فراري در مصر جان باخت، پس  بر اين حال ماند تا اينكه با حالت آوارگي و دربه
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و اندوه وي را از پاي درآورد و بيماري سرطان به او يورش برد. زن و  از آنكه غم
 .قارة جهان پراكنده و متفرق گشتند!!! -فرزندان و بستگانش هم درچند 

رئيس جمهور فليپين: اين مرد طاغي و سركش چه اتفاقي برايش افتاد؟ در مورد  -2
 ند و عبرت گرفته شود.داستانش بسيار تأمل كردم و شايستلإ آن دانستم كه از آن پ

روزي را در اين دنيا قبل از آخرت، به  هاي بدبختي و تيره خداوند متعال غم و غصه
دري و  اين رهبر چشانيد. ناگهان در فاصللإ ميان شامگاه و چاشتگاهي به آوارگي و دربه

فراري احوالش تغيير يافت و هيچ يك از خويشاوندان ودوستانش روي خوش را به وي 
توانست به كشور خود برگردد، كشوري كه قب�ً هر طور كه  ادند. و نمينشان ند

برد. تا جايي كه مرگ به سراغش آمد و  خواست در آنجا در ناز و نعمت به سر مي مي
نتوانست چند وجب ناقابل از خاك كشورش را تصاحب كند تا جسد پليدش را در آن 

 مخفي كند.
است؟ او كسي است كه خود را درصد چه كسي » بوكاسا«داني  بوكاسا: نمي -3

امپراتوري قرار داد. هملإ ما قيافه و اعمال وي در آفريقاي ميانه را به ياد داريم. هنگامي كه 
در شد  از فرانسه ديدن كرد، انق�بي عليه وي برپا شد و پس از آن در فرانسه آواره و دربه

ورش آمد. آنگاه وي را تا جايي كه عرصه بر وي تنگ شد. سپس با اسم مستعار به كش
دانم كه آيا كشته شده يا نه؟ اما  اش كردند. اكنون نمي دستگير كردند و در همانجا محاكمه

ترين آنها، امراض  ساده ،آنچه كه معلوم است، اين است كه به امراضي چند مبت� گشت
ا بدبختي و نگراني و غم و اندوه در كشوري است كه خود را به عنوان امپراطور آنج

 منصوب كرد.
هاي اين افراد از متقدمين و  هاي مختصري بود و به راستي نمونه اين بعضي از مثال

سنتي كه هيچ  ،متأخرين خيلي زياد است. افرادي كه سنت الهي دربارة آنها تحقق يافت
 يابد. تغيير و تبديلي در آن راه نمي

ه آن خوشبختي كنند ك اي است كه مردم تصور مي پس اين همان خوشبختي خيالي
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رسند كه خوشبخت هستند، اما در واقع  حقيقي است. بسياري از مردم در ابتدا به نظر مي
چشند. شاعري به نام  هاي بدبختي و سختي و ب� و حسرت و ندامت را مي غم و غصه

آنجا كه  ،اي به تصوير كشانده است االله اين حقيقت را در قصيده حمد حجي رحمه
بينند و درد و  كنم، لبخند و خوشحالي را از من مي مردم برخورد ميهرگاه با «گويد:  مي

 ».كنند گرفتاري مرا درك نمي
كنند مثل  دهم تا جايي كه آرزو مي رو و خوشحال نشان مي خودم را براي مردم گشاده«

 ». من باشند
 افزايد:  سپس در ادامه مي

ر وسيع و فراخ در دانستند كه من چقدر بدبخت و پريشانم، زمين بسيا اگر مي«
 ».شد نظرشان تنگ مي

شدند و مرا  كردند. سپس از من خيلي بيزار مي شدند و به من نگاه نمي از من دور مي«
روزيهايم براي دوستان و رفيقانم  ها و تيره اگر بدبختي». «كردند بدگوئي و نكوهش مي

 ».ام جنايت شدهكردند كه گوئي مرتكب بزرگترين  گشت، چنان با من رفتار مي برم� مي
كنند براي كسي كه در ميانشان مصائب و  اين چنين مردم آرزوي مرگ مي«

 ». هاي زيادي دارد بدبختي
اي است كه اروپا به ويژه كشورهاي  ترين مثال براي سعادت خيالي، زندگي روشن

اسكنديناوي دارند. اين كشورها، ثروتمندترين كشورهاي جهان هستند چه در سطح ملي 
اب دوجو نيا اب امالترين ميزان خودكشي در جهان را دارند.  ،ر سطح درآمد فرديو چه د

اب يلو تسا روشك نيرتدنمتورث ،يدرف دمآردالترين ميزان        ظاحل زا دئوس روش   
بينيم  خودكشي را در ميان ديگر كشورهاي جهان داراست. اين در حالي است كه مي

د، كمترين ميزان خودكشي در جهان را كشورهاي اس�مي با وجودي كه اكثرشان فقيرن
 دارند.

بينيم كه خوشبختي حقيقي در مال و دارائي،  به همين صورت در بررسي واقعيت مي
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هاي علمي، مقام و منصب و امثال آنها از مزخرفات دنيا و چيزهاي پوچ و  دانشها و يافته
 بيهوده نيست.

ات اشخاص پس اسباب خوشبختي در كجا نهفته است؟ و صفات و خصوصي
ااؤس نيا هب خساپ زا شيپ ؟تسا مادك يقيقح و يعقاو تخبشولت، به عنوان مقدمه 

 كنيم. بعضي از موانع خوشبختي را به طور مختصر ذكر مي



 
 

 موانع خوشبختي

گذارند كه  بدون شك موانع زيادي وجود دارند كه سر راه خوشبختي واقع شده و نمي
 مند شود. اين موانع عبارتند از:  رهانسان بدان برسد و از نعمتهاي آن به

ن يرُدِۡ  وَمَن﴿فرمايد:  خداوند متعال مي كفر: -1
َ
َلهُّ  أ  رجَٗ  ضَيّقًِا ۥَرهُ صَدۡ  عَلۡ َ�ۡ  ۥضُ  اَح

ا ََّم �َ َّعَّصدُ  َ� ٓ ٱ ِ�   ا  .]125الأنعام: [ ﴾ءِ َّسَم
سازد كه گوئي  نگ مياي ت و آن كس را كه خدا بخواهد گمراه و سرگشته كند، سينه اش را به گونه«

 .»كند به سوي آسمان صعود مي

 كند. روزي را به طور دقيق توصيف مي اين چنين قرآن ه�كت بدبختي و تيره
كنم، چون  اي را ذكر نمي براي اين مورد هيچ نمونه :ارتكاب گناهان و جرائم -2

ت كفار در خيلي واضح و روشن است، اما براي بيان اين مسأله، به چند نمونه از اظهارا
 كنم: اين باره اشاره مي
روي در گناهان، آثاري را كه بر گناه  انسان بعد از افراط و زياده«گويد:  الكس كارل مي

 ».كند. و آثار گناه به طور كلي قابل ع�ج نيست مترتب است، درك نمي
همانا انسان گناهكار دائماً به سبب گناهش «گويد:  سقراط كه فردي كافر است مي

كند، و كسي كه گناهكار باشد و به خاطر گناهش مجازات نشود،  س بدبختي مياحسا
 ».ترين انسان است بدبخت

نفر صحابي يك «اين چنين مي گويند اين دو كافر، اين در حالي است كه مي بينيم 
آمد و گفت: اي رسول خدا، مرا پاك گردان. اين جمله را چند بار  گناه كرد و نزد پيامبر

1F»حد را بر او اجرا كرد تكرار كرد. آنگاه پيامبر ربراي پيامب

1. 
حسادت گناه بس بزرگي است و خيلي خطرناك است تا  رشك و حسادت: -3

                                           
 .11/199مسلم آن را روايت كرده است؛  -1
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آنجاكه  ،جايي كه خداوند متعال به ما دستور داده كه از شر انسان حسود به او پناه ببريم
 فرمايد:  مي

اسِدٍ  َ�ِّ  وَمِن﴿ سَدَ  إذَِا َح  .]5الفلق: [ ﴾٥ َح
 .»برم) ورزد (به تو پناه مي و از شرّ حسود بدانگاه كه حسد مي«

 فرمايد:  و در جاي ديگري مي

مۡ ﴿
َ
ٰ  َاّسَ ٱ سُدُونَ َ�ۡ  أ ََ �  ٓ ٰ  مَا ُ ٱ هُمُ ءَاتٮَ   .]54النساء: [ ﴾لهِِ فضَۡ  مِن َّ
برند كه خداوند از روي فضل و رحمت خود (با برانگيختن  آيا آنان بر چيزي حسد مي«
د محماست؟ ) به مردم (عرب) داده«. 

 اند. اند، كفار بوده اين افرادي كه حسد ورزيده

اَسَدُوا، لاَ « فرمايد: خطاب به امتش مي و پيامبر
َ

 وَُ�ونوُا تدََابرَُوا، وَلا َ�قَاطَعُوا، وَلا ت
ِ  عِباَدَ  َّ 2F»إِخْوَاناً �

شمني نكنيد و به همديگر حسد نورزيد، از همديگر مبريد، به همديگر د« .1
 .»به همديگر پشت نكنيد و برادرانه بندگان خدا باشيد

 اشكالي نيست كه به ك�م بعضي از كفار در مورد بدبودن حسد استشهاد كنيم: 
همانا رشك وحسادت و كينه، سه پايه هستند براي يك چيز. «گويد:  فيكتور بوشيخ مي

كه به صحت و س�متي انسان ضرر و اينها آفاتي هستند كه سمهايي را به دنبال دارند 
ا يروآون و تيلاعف يارب هك يياناوت و ورين مظعا تمسق و دنناسلزمند، نابود  مي           
 ».كنند مي

 فرمايد:  خداوند متعال در سورةحشر مي كينه و بدخواهي: -4

ِينَ  غِّ�ٗ  قلُُو�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َّ �ِّ   ْ   .]10الحشر: [ ﴾ءَامَنُوا
 .»هايمان جاي مده اي نسبت به مؤمنان در دل و كينه«

كند جز در  اوقاتش هيچ فكري نمي در تمام توز انسان كينه«گويد:   ابراهيم جمل مي

                                           
 متفق عليه. -1
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ورزد. گاهي بر وي افترا  دادن و بدخواهي به كسي كه نسبت به او كينه مي مورد دشنام
اي  دهد، هيچ واهمه ام ميرساند و در راه آنچه كه انج بندد و گاهي به وي ضرر مي مي

 ».ندارد
بدون شك خشم از موانع خوشبختي و كاميابي است. و به همين خاطر  خشم: -5

 فرمايد:  كند كه دربارة آنها مي خداوند مؤمناني را ستايش مي

ْ  مَا �ذَا﴿ ضَِبُوا غۡ  هُمۡ  غ   .]37الشوري: [ ﴾فرُِونَ �َ
دهند و پرت و پ�  را از دست نميگردند، (زمام اختيار  و هنگامي كه خشمناك مي«
آورندگان را)  كنند و به خشم شوند، و بلكه نفس خود را مهار مي گويند و آلودة گناه نمي نمي
 .»بخشند مي

دِيدُ  ليَسَْ « فرمايد: مي و پيامبر َّ َعَةِ  لش ُّ مَا صرلا َّ
دِيدُ  ِ� َّ ى لش ِ

ّ
 عِندَْ  َ�فْسَهُ  َ�مْلِكُ  لَ

غَضَبِ 
ْ
3F»ال

گيري فائق آيد، بلكه نيرومند كسي است  يرومند كسي نيست كه در كشتيانسان ن« .1
 .»كه هنگام خشم، نفسش را مهار كند و كنترل خود را از دست ندهد

نهايت بد است. دو  اش ناگوار و سرانجامش بي همانا ظلم، سرچشمه ظلم و ستم: -6
كشاند. اين دو  ميآوريم كه سرانجام ظلم و ستم را به تصوير  نمونه از عصر حاضر مي

شان،  شده هستند. هر دو از سربازان رهبر ه�ك» ص�ح نصر«و » حمزه بسيوني«نفر 
اند كه آن قدر شكنجه و عذاب و ظلم را متوجه دعوتگران راه  بوده» جمال عبدالناصر«

آيد. اما حياتشان چگونه بود؟ به خدا قسم،  اند كه از آن تن آدمي به لرزه مي خدا نموده
 نوع حيات بود. بدترين
در حالي كه او  -اش تا جايي رسيده بود كه به مؤمنان  تكبر و سركشي» حمزه بسيوني«

گفت: كجاست  مي -نمودند  داد هنگامي كه از خداوند فريادرسي مي آنان را شكنجه مي
زنان مردم را با زور به عقد خود درمي » ص�ح نصر«معبودتان تا او را در آهن بگذارم! و 

 كرد در حالي كه آنان در حمايت مردان ديگر بودند. با آنان ازدواج مي آورد و
                                           

 متفق عليه. -1
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اما عاقبت اين سركشان و ستمكاران به كجا انجاميد؟ حمزه بسيوني با ماشينش 
كرد،  تصادف كرد. او از قاهره به سمت اسكندريه خارج شده بود و بار آهن را حمل مي

دهندگان  فرو رفت، و نجات اب زا شمسج رد نهآ سالترين قسمت سرش تا شكمش
اي نتوانستند آن را خارج سازند. اين چنين خداوند وي را با آهن نابود  جز چند قطعه

گفت: خدا را در آهن قرار خواهد داد. خداوند برتر است  كرد. او همان كسي بود كه مي
 گويند. از آنچه كه ستمگران مي

ن مبت� گشت. چند سالي را در ص�ح نصر هم به بيشتر از ده بيماري دردناك و مزم
اش يافت نشد تا اينكه با حالت  روزي گذراند و هيچ دارويي براي معالجه بدبختي و تيره

هاي رهبرانش كه خدمتگزار شان بود، بر اثر اصابت تير از  و در زندان« زنداني جان باخت
را گرفت، دهد تا جايي كه اگر او  دنيا رفت. همانا خداوند به انسان ظالم مهلت مي

 كند. رهايش نمي
همانا ترس از غير خداوند متعال، بدبختي و ذلت و خواري را ترس از غير خدا:  -7

 فرمايد:  اسرائيل مي به دنبال دارد. و به همين خاطر است كه خداوند متعال دربارة بني

﴿ ٰ َٓ �ْوُ

ن لهَُمۡ  َ�نَ  مَا �كَِ 

َ
ٓ يدَۡ  أ ٓ  ِ�َّ  خُلُوهَا   .]114 :ةالبقر[ ﴾�فِِ�َ خَا

شايستلإ آنان نبود كه چنين (نگاه بزرگي را مرتكب شوند و اين كارها را) بكنند، بلكه «
 .»بايست (حرمت معابد را نگه دارند و) جز خاشعانه داخل آنها نشوند مي

ا﴿: فرمايد  در جاي ديگري مي ََّم �ِ  ٰ يۡ ٱ لُِ�مُ َ� َّ وۡ  ُ�َوفُِّ  نُ َ�ٰ ش
َ
ٓ أ ََافُوهُمۡ  فََ�  ۥءَهُ ِ�اَ  وخََافُونِ  �

ؤۡ  كُنتُم إنِ   .]175عمران:  آل[ ﴾١ مِنِ�َ ُّ
اساس)  اين تنها شيطان است كه شما را از دوستان خود (با پخش شايعات و سخنان بي«
باك و دلير باشيد و) از آنان مترسيد و از  پس (از آنجا كه شما به خدا ايمان داريد، بي ،ترساند مي

 .») هستيدمن بترسيد اگر مؤمنان (راستين

 گفت، آن طور كه در قرآن آمده است:  به قومش و حضرت ابراهيم

خَافُ  وََ�ٓ ﴿
َ
  .]80الأنعام: [ ﴾ۦبهِِ  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  مَا أ
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دانم از سوي آنها و  ترسم (چرا كه مي دهيد نمي من از آن چيزهايي كه شريك خدا قرار مي«
 .»رسد) از جانب كسي زياني به من نمي

 غير خدا يكي از موانع خوشبختي است. بنابراين، ترس از
چقدر بدبيني سبب ه�كت و رنجها و مرارتهاست. و به همين خاطر  بدبيني: -8
4Fآمد آمد و از بدبيني بدش مي بيني خوشش مي از خوش پيامبر

1. 
اش رنجها و مشقتهاي زيادي را  انسان بدبين به خاطر بدبيني«گويد:  دكتر عزيز فريد مي

ها صدمات شديدي به اعصاب انسان وارد  اين رنجها و مشقت شود كه متحمل مي
 ».هاي زيادي كه دامنگيرش شده است قراري و آشفتگي سازد، از قبيل افسردگي و بي مي

 فرمايد:  خداوند متعال ميسوءظن و بدگماني:  -9

﴿ ٰ هَآَ ُّ ِينَ ٱ َ� َّ  ْ ْ جۡ ٱ ءَامَنُوا   .]12الحجرات: [ ﴾مٞ إثِۡ  َّظنِّ ٱ ضَ َ�عۡ  َِنّ  َّظنِّ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  تَنبُِوا
ايد، از بسياري از گمانها بپرهيزيد، كه برخي از گمانها گناه  اي كساني كه ايمان آورده«
 .»است

َّ  َيِاُّ�مْ «فرمايد:  مي و پيامبر نّ َظلا  ،  َّ ن
َّ  َإِ نّ ْ�ذَبُ  َظ

َ
دَِيثِ  أ

ْ
إيا�م والنظ، نإف «» حل

5F»حا بذ�أ نظللديث

ترين سخني است كه  اني بپرهيزيد، چراكه بدگماني نادرستاز بدگم« .2
 .»شود دربارة فرد گمان برده مي

انسان متكبر و خودبين در بدبختي و ه�كت هميشگي به سر كبر و خودبيني:  -10
 برد اگرچه ستم نمايد و خود را برتر از ديگران ببيند و حقوقشان را پايمال كند. مي

انند دلبستگي عاشق به معشوقش. جهت بيان اهميت م دلبستگي به غير خدا: -11
موضوع كافي است كه داستان ليلي و مجنون را بخوانيم تا بدانيم چگونه اين مرد با حالت 

دري زندگي كرده تا اينكه ديوانه شد و در حالي كه عاشق بود، از دنيا  آوارگي و دربه
 رفت.

                                           
 اند و ترمذي آن را صحيح دانسته است. احمد و بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي آن را روايت كرده -1
 متفق عليه. -2
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اند. و نزد خدا  ان جان باختهاند كه در راه عشقش چه بسيار انسانهاي عاشقي بوده
اند. واي چه خسارت دنيوي و اخروي كه  روند در حالي كه دلشان را به غير خدا بسته مي

 شود. نصيبشان مي
كنند كه  همانا بسياري از مردم گمان مي مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي: -12

شروبات الكلي الخمر بودن و مصرف هميشگي مواد مخدر و م خوشبختي به وسيللإ دائم
خواهند از گرفتاريها  آورند و با اين كار مي در نتيجه به سمت آن روي مي ،آيد به دست مي

هاي دنيا فرار كنند اما اينان همانند كسي هستند كه به گرماي  و نگرانيها و غم و غصه
زيرا مواد مخدر در حقيقت از موانع خوشبختي است. و  ،برد سوزان آتش جهنم پناه مي

تي و نااميدي و فروپاشي و ويراني فرد و جامعه و امت را به دنبال دارد. و ما امروزه بدبخ
 بهترين شاهد براي آن هستيم. پس صاحبان خرد بايد از آن عبرت گيرند.

اال پس از آنكه موانع خوشبختي را شناختيم، به راه نجات و رهايي، به اسباب 
گرديم. راستي اسباب خوشبختي و  برميهاي دراز آن  خوشبختي و راه رسيدن به سايه

 صفات و خصوصيات سعادتمندان كدام است؟



 
 

 اسباب خوشبختي و صفات و خصوصيات سعادتمندان

خواهد به خوشبختي برسد و اسباب آن را اتخاذ نكند، گفتلإ  به راستي كسي كه مي
كار  هاي نجات را به طلبي اما راه نجات و رهايي را مي«كند:  شاعر بر او صدق مي

 ».كند گيري. همانا كشتي بر روي خشكي حركت نمي نمي
اينك با هم اسباب خوشبختي و صفات و ويژگيهاي افراد خوشبخت را با هم بررسي 

شدن به صفات  كنيم شايد خداوند توفيق به كارگيري اسباب خوشبختي و متصف مي
 وار است.به راستي كه او بخشاينده، سخي و بزرگ ،سعادتمندان را نصيب ما كند

 فرمايد:  خداوند متعال ميايمان به خدا و عمل صالح:  -1

مَِلَ  مَنۡ ﴿ وۡ  ذَكَرٍ  مِّن الحِٗ َ�ٰ  ع
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
َّنهُ فلَنَُحۡ  مِنٞ مُؤۡ  وَهُوَ  أ يَوٰ  ۥيَِ  .]97النحل: [ ﴾طَيّبَِةٗ  ةٗ َح

گي هر كس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، به او (در اين دنيا) زند«
 .»بخشيم پاكيزه و خوشايندي مي

خواهيم، پس بايد همراه ايمان، عمل  هر يك از ما زندگي پاكيزه و خوشايند را مي
 شايسته انجام دهيم: 

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ ﴿ ِ ٱب مَِلَ  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  .]69: ةالمائد[ ﴾زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَلَيۡ  فٌ خَوۡ  فََ�  الحِٗ َ�ٰ  وعَ
كس به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد و كار شايسته انجام دهد، خوف و هراسي  هر«

(ازعذاب دوزخ در جهان جاويدان) و غم و اندوهي (بر عمر سپري شده در جهان گذران) 
 .»ندارند

مْرِ  عَجَباً« فرمودند: آمده كه پيامبر و در حديث ابويحيي صهيب بن سنان
َ
 لأ

َّ  المُْؤْمِنِ  مْ  نِ
َ
هُّ  رَهُ أ حَدٍ  ذَاكَ  وَليَسَْ  خَْ�ٌ  َُ

َ
صَاَ�تهُْ  إنِْ  للِمُْؤْمِنِ  َلاِّ  لأ

َ
اءُ  أ ّ ُ  خَْ�ًا َاكَنَ  شَكَرَ  ََ

َ
 ل

صَاَ�تهُْ  وَ�نِْ 
َ
اءُ  أ ّ بََ  ََ ُ  خَْ�ًا َاكَنَ  رَ

َ
6F»ل

شگفتا از امور انسان مؤمن! همانا هملإ امورش «. 1

                                           
 .18/125مسلم آن را روايت كرده است؛  -1
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يچ كس نيست: اگر نيكوئي و خوشبختي به او برسد، برايش خير است، و اين بجز مؤمن براي ه
آورد و اين برايش خير است، و  اگر ف�كت و سختي به او برسد، صبر  شكر خداي را به جا مي

 .»كند و اين هم برايش خير است پيشه مي
أقم « فرمود: يابد. مي اش را در نماز و طاعت خدا مي لذت و راحتي و خوش پيامبر 

رِ  بلاَِلُ  ياَ
َ
لاَةِ  حْناَأ َّ 7F»صلاِ

 .»اي ب�ل، اقاملإ نماز بگو و به وسيللإ نماز ما را آسوده گردان« .1
گويند: ما را از نماز راحت گردان، ما در غم و اندوه  در حالي كه بسياري از مردم مي

ما مشغله و گرفتاري زيادي داريم و وقت آن را نداريم كه نماز بخوانيم. اينان  ،هستيم

لاَةِ  فِ  َ�يِْ�َ  َّرُةُ  وجَُعِلتَْ «فرمايد:  مي در حالي كه پيامبر گويند چنين مي َّ 8F»صل

روشني « .2
 .»چشم من در نماز قرار داده شده است

چگونه  ،كند بايد مثال زندة واقعي را بزنيم تا ببينيم ايمان به اصحابش چه كار مي
االله شكنجه  يميه رحمهكند. ابن ت اح يمامت رد يتخبشوخ ساسحالت را در آنان ايجاد مي

گويد. او در حالي كه در  بينيم كه چه مي در شد و با اين وجود او را مي و زنداني و دربه
دشمنان «قلعلإ دمشق است در آخرين مرحله از مراحل اذيت و آزار و جهادش مي گويد: 

ان با ام است، هرگاه كوچ كنم، اين باغ و بست كنند، باغ و بستان من در سينه با من چه مي
شدنم شهادت است، و  شود. زندانم خلوت است، كشته من است و از من جدا نمي

 ».كردنم از شهرم، سياحت و گردش است بيرون
ها را بر روي  الس�م ابن تيميه با اين گفته جاويد راه بينيم كه شيخ اين چنين مي

گرداند. و جز  شن ميماند كه راه مؤمنان را رو اي كه به چراغي مي گفته ،بندد دشمنانش مي
 تواند چنين گفتلإ نيكي را بر زبان آورد. مردان بزرگ و بلندهمتان كسي نمي

آيد،  هر آنچه كه براي انسان پيش مي ايمان به قضا و قدر خير و شر خداوند: -2
اش از جانب خداوند متعال است. پس بدان هر آنچه كه برايت پيش آيد، امكان ندارد  همه

                                           
 اند. احمد و ابوداود آن را روايت كرده -1
 اند. احمد و نسائي آن را روايت كرده -2
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، امكان ندارد كه برايت مقدر نشده باشد و هر آنچه كه برايت مقدر كه برايت پيش آيد
 نشده، امكان ندارد كه برايت پيش آيد.

ايمان به قضا و قدر خدا از مهمترين صفات سعادتمندان است، چون دستيابي به 
خوشبختي ممكن نيست مگر براي كسي كه به خداوند ايمان دارد و ايمان به قضا و قدر 

هايي  زيرا انسان در اين دنيا ناچار بايد مصيبتها و نگراني ،يمان به خداستخداوند جزو ا
شود. اينك براي ايمان  برايش پيش آيد، پس كسي كه به قضا و قدر ايمان ندارد، نابود مي

 كنيم:  به قضا و قدر و تأثير آن در خوشبختي انسان، مثالي را ذكر مي
قطع كنند، زيرا در آن نوعي سرطان بود. به  االله خواستند پايش را عروه بن زبير رحمه«

او گفتند: بايد شراب را به تو بدهيم تا بتوانيم پايت را قطع كنيم بدون آنكه احساس درد 
دهند تا خونريزي  به ويژه آنكه آنان بعد از قطع پا آن را در روغن داغ قرار مي -كني. 
خواهيد  نكرد و گفت: نه، آيا مياش چگونه بود؟ اين پيشنهاد را قبول  گيري موضع -نكند 

قلبم از ياد خدا غافل شود؟! گفتند: پس چه كار كنيم؟ گفت: راه ديگري را به شما نشان 
زيرا قلبش در  ،خواهيد، انجام دهيد دهم. هرگاه براي نماز برخاستم هر كاري كه مي مي

نند، آن را ك چنين حالتي به خدا تعلق دارد و به ياد اوست، پس هر كاري كه با او مي
 كند.  احساس نمي

اب زا ار شياپ ،تفگ هميرحت ريبكت زامن يارب هك يماگنه عقاو رالي زانو قطع كردند 
اما هنگامي كه پايش را در روغن داغ قرا دادند با  ،و عروه بن زبير هيچ تكاني نخورد

بود  حالت بيهوشي بر روي زمين افتاد و در شب به هوش آمد. هنگامي كه در ميان مردم
به او گفتند: خداوند درمورد پايت و پسرت عزايت را نيكو گرداند! پسرش در همين اثنا 

شكر خدا. پروردگارا، «فوت كرد. اما او چه گفت؟ با نهايت تسليم و ايمان به قضا گفت: 
كني و اگر پسرم را  اي، همانا س�متي و عافيت را نصيبم مي اگر مرا به دردي مبت� ساخته

 ».داري كني و او را نگه مي فرزندي ديگر را به من عطا مي اي، گرفته
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اين است ايمان راستين به قضا و قدر. اما كجايند امثال اين پرهيزگاران و مطيعان 
 شدگان مشيت و خواست الهي:  خداوند و تسليم

ٰ  وَمَا﴿ ٓ َّقَلُٮ ِينَ ٱ ِ�َّ  هَا َّ  ْ وا ٰ  وَمَا صََ�ُ ٓ َّقَلُٮ ظٍّ  ذُو ِ�َّ  هَا  .]35فصلت: [ ﴾٣ عَظِي�ٖ  َح
رسند مگر كساني كه داراي صبر و استقامت باشند، و بدان  به اين خوي (و خلق عظيم) نمي«
 .»رسند مگر كساني كه بهرة بزرگي (از ايمان و تقوي و اخ�ق ستوده) داشته باشند نمي

همانا علماي راستين و عارف خدا، همان سعادتمندان هستند. اي علم شرعي:  -3
كنيم. اين داستان يكي  رادر گرامي، اينك داستاني كه براي اينجا مناسب است، مطرح ميب

 انگيز از چه قرار است؟  از علماي زاهد به نام ابوالحسن است. جريان اين داستان هيجان
(يكي از واليان مصر) از بزرگترين ظالمان و ستمگران بوده تا جايي » احمد بن طولون«

كردن خوراك و نوشيدني به قتل رسانده  ده هزار نفر را از راه منعكه گفته شده وي هيج
اند) و اين شديدترين انواع قتل  است، (يعني غذا و آب را از آنان منع كرده تا اينكه مرده

را عملي سازد كه  طولون رفت تا اين فرمودة پيامبر است. ابوالحسن نزد احمد بن

فضَْلُ «فرمايد:  مي
َ
هَادِ  أ ِ

ْ
ٍّ  ةُ كَمَِ  جل 9F»جَائرٍِ  سُلطَْانٍ  عِندَْ  قَ

برترين جهاد، گفتن كلملإ حق نزد « .1

» اي همانا تو به زيردستان ظلم كرده«از اين رو ابوالحسن به وي گفت: . »پادشاه ظالم است
و او را از خداوند متعال ترساند. ابن طولون خيلي عصباني شد و دستور داد كه شيري را 

گيري وحشتناكي بايد  جان ابوالحسن بيندازند. چه موضع گرسنه نگه دارند و سپس به
از اين رو  ،داشته باشد!! اما وجود ابوالحسن سرشار از ايمان و اعتماد به خداوند است

غريد و  گيري بسيار عجيبي است. هنگامي كه شير را به جانش انداختند، شير مي موضع
خورد و اص�ً هيچ اهميتي  ميرفت، و ابوالحسن هم نشسته بود و تكان ن پس و پيش مي

كردند و بر حال اين عالم پارسا،  داد. مردم همگي آمده بودند و اين صحنه را نظاره مي نمي
 پريشان و هراسناك بودند.

                                           
 اند. احمد و نسائي و ابن ماجه آن را روايت كرده -1
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شير گرسنه را در جلوش قرار دادند! به راستي آن جنگي نابرابر بود. اما بعداً چه 
سپس ساكت شد. آنگاه سرش را فرو غريد.  رفت و مي اتفاقي افتاد؟ شير پس و پيش مي

افكند و به ابوالحسن نزديك شد و او را بوئيد. سپس به آرامي از او دست كشيد و 
 كمترين ضرر به او نرسيد.

سردادند. اما در اين » االله إلا  لا إله «و » االله اكبر(«آنگاه مردم تعجب كردند و صداي 

ون ابوالحسن را صدا زد و به وي تري از آن وجود دارد. ابن طول داستان چيز عجيب
كردي هنگامي كه آن شير در كنارت بود ولي تو هيچ  گفت: به من بگو به چه چيز فكر مي

توجهي به آن نكردي و هيچ باكي از آن نداشتي؟ ابوالحسن در جواب گفت: در مورد آب 
بن كردم كه اگر به من برخورد كند آيا آن پاك است يا نجس؟ ا دهان آن شير فكر مي

 طولون گفت: ايا از آن شير نترسيدي؟ گفت: نه، زيرا خداوند در آن مورد برايم بس بود.
آورند.  اين، همان خوشبختي حقيقي است كه ايمان و علم سودمند آن را به وجود مي

 كنند. اي است كه تمام مردم از آن صحبت مي اين همان خوشحالي و كاميابي
صحابي گيري  بوالحسن ما را به ياد موضعگيري استوار و محكم از ا اين موضع

اندازد كه وقتي مشركان اسيرش كردند و پيش از آنكه او  مي بزرگوار، خبيب بن عدي
را بكُشند، از وي پرسيدند: آيا نيازي داري پيش از آنكه بميري؟ بعضي از مشركان 

لت دادند و درخواست كردند كه به او مهلت دهند تا دو ركعت نماز بخواند. پس به او مه
رسيدن، دو ركعت نماز  دو ركعت نماز خواند. [او اولين كسي بود كه قبل از به قتل
داشتم كه گمان كنيد از  خواند.] پس از نماز گفت: به خدا سوگند، اگر ترس اين را نمي

 كردم.  اوط ار زامن هنيآ ره ،منلني مي قراري مي تابي و بي كشتن بي
 قطعه كنند، از او تا به دار بياوزيند و بدنش را قطعه هنگامي كه او را بلند كردند

ات باشي؟  به جاي تو باشد و تو در ميان خانواده پرسيدند: آيا دوست داري كه محمد
اش  كه در ميان خانواده دوست ندارم كه حتي خاري به محمد به خدا سوگند«گفت: 

 ».است، اصابت كند و حال آنكه من در اين مكان باشم
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گفت:  بت و استواري مؤمنان. سپس خبيبدر، نگاه كن به قوت يقين و ص�اي برا
و » تك آنان را بر شمار و نابودشان كن و هيچ يك از آنان را فرومگذار پروردگارا، تك«

 اين ابيات را سرود: 
اي  به شرطي كه با حالت مسلماني كشته شوم، هيچ برايم مهم نيست كه به چه شيوه«

 ». رفتنم به خاطر خدا است باشد، زيرا از بين
كنم، چون بازگشتم به سوي  قراري نمي هيچ گاه در برابر دشمن اظهار فروتني و بي«

 ».خداست
پارة  شدن به خاطر ذات پروردگار است و اگر خدا خواست در استخوانهاي پاره كشته«

 ».تنم بركت قرار دهد تا بيشتر در راه او شكنجه و اذيت و آزار شوم
ن شجاعت، دليري، قوت يقين و رسوخ ايمان در قلب! با استواري نماز عجب از اي

و  ،كند با استواري نفرينشان مي ،دهد باكانه جواب آنها را مي با استواري و بي ،خواند مي
سرايد. اين همان خوشبختي حقيقي است براي كسي كه آن را  اين ابيات را با استواري مي

 خواهد. مي
 فرمايد:  همان طور كه خداوند متعال مي خدا و قرائت قرآن:فراواني ذكر و ياد  -4

﴿ �َ
َ�
ِ ٱ رِ بذِِ�ۡ   ُنِ�َّ �َطۡ  َّ  .]28الرعد: [ ﴾قُلوُبُ لۡ ٱ 
گيرد (و از تذكر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و كسب  هان! دلها با ياد خدا آرام مي«

 .»كنند) رضاي يزدان اطمينان پيدا مي

اد خدا مداومت كند، با خوشبختي و قلبي آرام، زندگي همانا كسي كه بر ذكر و ي
 كند. اما كسي كه از ياد خدا روي گرداند، از بدبختان و بيچارگان است:  مي

عۡ  وَمَن﴿  .]36الزخرف: [ ﴾٣ قرَِ�نٞ  ۥَ�ُ  َ�هُوَ  انٗ َ�ٰ شَيۡ  ۥَ�ُ  ُ�قَيّضِۡ  َّر�ٱ رِ ذكِۡ  عَن شُ �َ
سازيم و چنين شيطاني  شود، شيطاني را مأمور او ميهر كس از ياد خدا غافل و روگردان «

 .»سازد) اش مي گردد (و گمراه و سرگشته همواره همدم وي مي
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عۡ  وَمَنۡ ﴿فرمايد:  در جاي ديگر مي
َ
َنّ  ريِذكِۡ  عَن رَضَ أ ةٗ  ۥَ�ُ  إَِ هُ وََ�ۡ  ضَنٗ�  مَعَشي  مَ يوَۡ  ۥُ�ُ

ةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ �ۡ  َم
َ
 .]124طه: [ ﴾١ َ�ٰ أ

ياد من روي بگرداند (و از احكام كتابهاي آسماي دوري گزيند)، زندگي تنگ و هر كه از «
اي) خواهد داشت، (چون نه به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد، و  (و سخت و گرفته

نه تسليم قضا و قدر الهي خواهد گشت) و روز رستاخيز او را نابينا (به عرصلإ قيامت گسيل و با 
 .»آوريم ديگران در آنجا) گرد مي

 فرمايد: باز مي

ِۚ ٱ رِ ذكِۡ  مِّن قلُُوُ�هُم سِيَةِ َ�ٰ لّلِۡ  لٞ فَوَ�ۡ ﴿ َّ  ٰ َٓ �ْوُ

بِ�ٍ  لٖ ضََ�ٰ  ِ�  �كَِ   .]22الزمر: [ ﴾ُّ

يابد (و قرآن خدا در آنها  واي بر كساني كه دلهاي سنگيني دارند و ياد خدا بدانها راه نمي«
 .»گشتگي آشكاري دچارندگذارد) آنان واقعاً به گمراهي و سر اثر نمي

در قرآن كريم آيات متعدي بودن آن از تباهيها و فسادها:  سعة صدر و سالم -5
 دربارة سعلإ صدر وجود دارند. مث�ً خداوند متعال به نقل از حضرت موسي

 فرمايد:  مي

 .]25طه: [ ﴾ريِصَدۡ  ِ�  حۡ ۡ�َ ٱ َربِّ ﴿
ر پرتو شرح صدر، خشم و كين از دل برخيزد دار (تا د  ام را فراخ و گشاده پروردگارا، سينه«

 .»و با آرامش تمام، رسالت آسماني را به جاي آورم)

 فرمايد:  داده، مي حال يادآوري نعماتي كه به پيامبردر جاي ديگري در 

لمَۡ ﴿
َ�
 .]1الشرح: [ ﴾١ َركَ صَدۡ  لكََ  حۡ �َۡ�َ  
نساختيم، و تاب تحمل آيا ما سينلإ تو را نگشوديم (و دلت را از بند غم حيرت رها «

 .»نابسامانيهاي محيط جاهليت و سختيهاي مسئوليت بزرگ نبوت را به تو عطا نكرديم؟)

 فرمايد:  باز مي

ُ ٱ يرُدِِ  �َمَن﴿ ن َّ
َ
هۡ  أ  .]125الأنعام: [ ﴾مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ صَدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥدِيهَُ �َ
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نور ايمان باز و) گشاده براي اش را (با پرتو  آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه«
 .»سازد (پذيرش) اس�م مي

  :فرمايد همچنين در جاي ديگري مي

َمَن﴿ �
َ
حَ  أ ََ ُ ٱ � ٰ  َ�هُوَ  مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ صَدۡ  َّ ََ ّ�هِِ  مِّن نوُرٖ  �  .]22الزمر: [ ﴾ۦَّ
اي اش را براي پذيرش اس�م گشاده و فراخ ساخته است و دار آيا كسي كه خداوند سينه«

دهد،  باشد (و درپرتو آن، راه را از چاه تشخيص مي (بينشي روشن از) نور پروردگارش مي
همچون كسي كه هدايت الهي در سايلإ اس�م پرتوي به دل او نيفكنده است و درونش با ايمان 

 .»تابان نشده است؟!

هاي خوشبختي و صفات و ويژگيهاي  بنابراين، سعلإ صدر و طلب آن يكي از نشانه
 ادتمندان است.سع

شده و نمايان و در مقابل ديد همگان  اين مورد، امري تجربهكردن به مردم:  نيكي -6
ترين انسانهاست و از  كند، از خوشبخت بينيم كسي كه به مردم نيكي مي زيرا ما مي ،است

 كساني است كه مردم بيشتر از همه او را در اين دنيا قبول دارند.
و در امور معنوي  ،تر از توست ن به كسي كه پايينكرد در امور مادي نگاه -7

 كه در حديث نبوي آمده كه پيامبر همچنانكردن به كسي كه بالإتر از توست:  نگاه

  اْ�ظُرُوا« فرمودند:
َ

سْفَلَ  هُوَ  مَنْ  ىِل
َ
  مِنُْ�مْ  أ

َ
  َ�نظُْرُوا وَلا

َ
جْدَرُ  فهَو فوَْقَُ�مْ  هُوَ  مَنْ  ىِل

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
 لا

ِ  مَةَ نعِْ  تزَدَْرُوا َّ �«10F

اب هك يسك هب دينكن هاگن و ،تسامش زا رالتر  نگاه كنيد به كسي كه پايين« .1
 .»از شماست. پس اين سزاوارتر از آن است كه نعمت خدا را بازنگردانيد

تر از  اين كار در مورد امور دنيوي و مادي است، زيرا وقتي تو كسي را كه پايين
داني. اما در  را كه خداوند به تو ارزاني فرموده، مي توست به ياد آوردي، فضل و بخششي

اب هك نك هاگن يسك هب يورخا و يونعم رومالتر از توست تا به كوتاهيها و تقصيراتت پي 

                                           
 مسلم آن را روايت كرده است. -1
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ببري. به كسي كه ه�ك شده نگاه نكن كه چگونه ه�ك شده است، بلكه به كسي كه 
 نگاه كن كه چگونه نجات يافته است.  نجات يافته

شيخ  شدن براي مرگ: ه كردن اميد و آرزو و عدم وابستگي به دنيا، و آماد  كم -8
زندگي خود كوتاه است، پس به «گويد:  عبدالرحمان سعدي در عبارتي جامع و كوتاه مي

 .»وسيللإ نگرانيها و دلتنگيها و پريشانيها آن را كوتاهتر مكن
نفر از كساني كه از  اينك اي برادر، به اين گفتگوي با ارزش دقت كن كه ميان چند

 اند، انجام شده است:  دنيا دست كشيده و خود را براي مرگ آماده كرده
كردن  كردند و پيرامون كم چند نفر از انسانهاي صالح نشسته بودند و با هم گفتگو مي

كردن اميد و  كردند. به يكي از ايشان گفته شد: كم وجو مي اميدو آرزو و از همديگر پرس
دارم،  كجا رسيده است؟ گفت: تا آنجا رسيده كه هرگاه لقملإ غذا را برميآرزوي تو به 

 .توانم آن را بخورم يا نه!! دانم كه آيا مي نمي
 كننده پرسيد و او هم در جواب چنين گفت. او همين سؤال را از شخص سؤال

شدن اميد و آرزوي  وقتي كه اين سؤال را از نفر سوم پرسيدند، در جواب گفت: كم
 .گردد يا نه!! دانم كه آيا برمي آنجا رسيده كه هرگاه نفسم خارج شود، نمي من تا

ها و غم و  اي برادر، همانا زندگي خود كوتاه است، پس به وسيللإ نگرانيها و دلتنگي
 ها، به كوتاهي و نابودي آن ميفزاي. غصه
يقين به اينكه خوشبختي حقيقي انسان مؤمن در آخرت است نه در دنيا:  -9
 فرمايد:  ند متعال ميخداو

َّمَأَا﴿

 ِينَ ٱ  َّ  ْ ٰ َّسَ�ٰ ٱ دَامَتِ  مَا �يِهَا ِ�ِينَ َ�ٰ  َّةِ �َۡ ٱ فَِ�  سُعِدُوا  ٱوَ  تُ َ�

َ
ٓ  مَا ِ�َّ  ضُ �ۡ� �ُّكَۖ  ءَ شَا  

 ٓ  .]108هود: [ ﴾١ ذُوذٖ َ�ۡ  َ�ۡ�َ  ءً َ�طَا
د بهشت گشته و) در اند (وار و اما كساني كه (به سبب انجام كارهاي نيكو) خوشبخت شده«

مانند، مادام كه آسمانها و زمين برپاست، تا هر وقت خدا بخواهد. (خداوند به  بهشت جاودانه مي
 .»پذيرفتي) نيست دهد كه گسيختني (و كاستي افراد خوشبخت) عطيلإ عظيمي مي
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ْ�ياَ« فرمايد: هم مي پيامبر ُّ َّنَجَةُ  المُْؤْمِنِ  سِجْنُ  ل كَفرِ 
اْل
يا، زندان مؤمن، و اين دن« .»

 .»بهشت كافر است
در اين زمينه داستان عجيبي از ابن حجر عسق�ني نقل شده است: او روزي با ابهت 
خاص خود بيرون رفت. [در آن موقع رئيس قضات در مصر بود] ناگهان با مردي يهودي 

چيزي برخورد كرد. شخص يهودي گفت: بايست. پس ابن حجر  در حالت فقيري و بي
د. شخص يهودي به او گفت: اين فرمودة پيامبرتان (دنيا، زندان مؤمن، و بهشت كافر ايستا

بيني كه در حالت  كني، در حالي كه اينك مرا مي است) را چگونه تفسير و توجيه مي
چيزي هستم با وجودي كه كافرم، و تو در ناز و نعمت هستي با وجودي كه  فقيري و بي

ا اين بدبختي و بينوائي ات در اين دنيا در مقايسه با مؤمني؟ ابن حجر جواب داد: تو ب
مانند آن  -اگر با حالت كافري بميري  -عذاب دردناك آخرت كه در انتظارت است 

اگر  -است كه در بهشت باشي. و من با اين ابهت و نعمتي كه خداوند به من داده 
متهاي بهشتي كه در اين نعمت دنيوي در مقايسه با نع -خداوند مرا داخل بهشت گرداند 
شود. ابن حجر گفت: آيا چنين نيست؟ آن مرد گفت:  انتظارم است، زندان محسوب مي

را بر  »أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله«چرا، چنين است. آنگاه كلملإ شهادتين 

 زبان آورد و مسلمان شد. 
ر رفيق بر رفيقش را انكار تواند تأثي كسي نمي همنشيني با نيكان و رفيقان صالح: -10

شده و در مقابل ديد همگان است و در بررسي واقعيت كنوني و  كند. اين امري تجربه

 مَثلَُ «فرمودند:  آشكار است. به همين خاطر پيامبر تاريخ گذشتگان، چنين امري
لَِيسِ 

ْ
الِحِ  جل َّ لَِيسِ  صل

ْ
كِ�ِ  وَناَفِخِ  المِْسْكِ  كَحَامِلِ  َّسلوءِْ  جاَل

ْ
11F»...ال

مثل همنشين صالح و «. 1
 .»كنندة مشك و دمندة دملإ آهنگران است همنشين بد همانند حمل

بداني كه اذيت و آزار مردم براي تو، ماية خير و براي آنان، ماية زيان و ضرر  -11

                                           
 متفق عليه. -1
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همانا كسي كه به من ظلم نمايد، به او رحم و مهرباني «ابراهيم تيمي مي گويد: است: 
الناس به ابن تيميه بدي كردند  ده كه تعدادي از علما و تعدادي از عوامو نقل ش». كنم مي

خواهي از  و در اسكندريه زنداني شد. زماني كه از زندان آزاد شد، به وي گفتند: آيا مي
اند،  كسي كه در حق تو بدي كرده، انتقام بگيري؟ گفت: هملإ كساني كه به من ظلم نموده

دانست كه چنين  شان را بخشيد، زيرا مي . ابن تيميه همهكنم بخشم و از آنان گذشت مي مي
 امري، مايلإ خوشبختي دنيا و آخرت برايش است.

كند كه وي در حرم مكه بود. مردي خراساني با  االله نقل مي فضيل بن عياض رحمه
كني؟ آن مرد جواب داد: چند  حالت گريان نزدش آمد. فضيل به او گفت: چرا گريه مي

ام و دانستم كه از من به سرقت رفته، و به همين خاطر گريه كردم. فضيل  هدينار را گم كرد
كني؟ گفت: نه، بدين خاطر گريه كردم كه  گفت: آيا به خاطر اين چند دينار گريه مي

گيريم و آن وقت به اين دزد  دانم روز قيامت من و اين دزد در پيشگاه خداوند قرار مي مي
 رحم كنم. از اين رو گريه كردم.

به يك نفر از سلف صالح خبر رسيد كه مردي او را غيبت كرده است. او به دنبال 
اي زيبا و مناسب گشت و سپس به نزد كسي كه غيبت او را كرده بود، رفت و هديه  هديه

آوردن از او پرسيد. در جواب گفت: همانا  را به وي تقديم نمود. آن مرد از علت هديه

هركس براي شما كار « .»َاكَفئُِوهُ  مَعْرُوفاً يِلَُْ�مْ  عَ صَنَ  مَنْ « فرموده است: پيامبر

تو نيكيهايت را به من هديه نمودي و پاداشي . »اي انجام داد، كارش را جبران كنيد پسنديده
 اك و عاتم زا رگم تسين نم شيپ تيارالي دنيوي.

 فرمايد:  خداوند متعال مي سخن پاك، و دفع بدي به وسيلة نيكي: -12

ۚ ٱ وََ�  سَنَةُ �َۡ ٱ تَويِ�سَۡ  وََ� ﴿ ِ  َ�عۡ دۡ ٱ َّسيّئِةَُ حَۡ  ِ�َ  َِّ� ٱب

ِيٱ فإَذَِا سَنُ أ يَ�َۡ  نَكَ بيَۡ  َّ ٞ عََ�ٰ  ۥنَهُ و  وَة

َنهُّ 

َ ّ  ۥَ� ٌِ  .]34فصلت: [ ﴾٣ َ�يِمٞ  َ�

نيكي و بدي يكسان نيست. (هرگز بدي را با بدي، و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي، بلكه «
ديگران را) با زيباترين طريق و بهترين شيوه پاسخ بده. نتيجلإ اين كار، آن خواهد  بدي و زشتي
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 .»شد كه كسي كه ميان تو و او دشمني بوده است، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد
 پس اي برادر، به اين رهنمود بزرگ الهي دقت و تأمل كن.
 يد: فرما خداوند متعال درجاي ديگري در وصف بندگان مؤمنش مي

ْ  �ذَا﴿ ُّرَوا   ِ َّغۡ ٱب ْ  وِ ل ُّرَوا  .]72الفرقان: [ ﴾اكرَِامٗ  
و هنگامي كه كارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه (از شركت در «
 .»گذرند كنند و از آنها) مي گيري مي سرائي كناره كاري و ياوه بيهوده

است.  اين سيرت و روش پيامبرا: بردن به خدا و كثرت و فراواني دع پناه -13

َمُهَّلّ « فرمودند: ايشان مي صْلِحْ  
َ
ِى دِيِ�َ  لِ  أ

ّ
مْرِى عِصْمَةُ  هُوَ  لَ

َ
صْلِحْ  أ

َ
 ِ�يهَا ىَّتِ  دُْ�ياَىَ  لِ  وَأ

ىاَعَشِ   صْلِحْ  
َ
يَاَةَ  وَاجْعَلِ  مَعَادِى ِ�يهَا ىَّتِ  آخِرَِ�  لِ  وَأ

ْ
ّ  فِ  لِ  زِ�اَدَةً  حل  المَْوتَْ  وَاجْعَلِ  ْ�ٍ خَ  ُِ

ّ  مِنْ  لِ  رَاحَةً  ُِ  ّ ٍَ«12F

دارندة  ام را اص�ح كن، ديني كه حافظ و نگه پروردگارا، امور ديني« .1
ام را اص�ح كن، دنيايي كه زندگاني ام در آن است. و امور  تمامي امورم است. و امور دنيوي

ها را در اين  ست. هملإ خيرات و خوبيام را اص�ح كن، آخرتي كه بازگشتم به سوي آن ا اخروي
 .»دنيا برايم افزون گردان، و مرگ را مايلإ آسايش و راحتي از هر شريّ قرار ده

َمُهَّلّ « فرمودند: همچنين مي رجُْو مَحَْتَكَ  
َ
  تَِ�لِْ�  فلاََ  أ

َ
صْلِحْ  َ�ْ�ٍ  طَرْفةََ  يْفسِ  ىِل

َ
 لِ  وَأ

 �ِ
ْ
هُّ  شَأ َُ  

َ
َ  لا

َ
  هِل

ّ
نْ  َلاِ

َ
خدايا، من اميد به رحمت تو دارم، پس مرا به خودم وانگذار اگرچه « .»تَ أ

به اندازة يك چشم برهم زدن باشد. هملإ كارهايم را خودت اص�ح كن. هيچ معبود به حقّي غير 
 .»از تو نيست

َمُهَّلّ «اند:  فرموده -آن طور كه از ايشان مأثور است  -باز در جاي ديگري    ِّ عُوذُ  ِ�
َ
 أ

ِمَهْلّ  مِنَ  بكَِ   زََنِ  
ْ
نُْلبِْ  مِنوَ  حاَل برم به تو  پروردگارا، پنا مي« »ِرلجَّالِ  وقهر َّلينِْ  غَلبَةَِ  مِنوَ  

برم به تو از غلبلإ قرض و قهر  برم به تو از ترس و بخل، و پناه مي از غم و اندوه، و پناه مي
 .»مردمان
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كساني  ،ه به كاروان سعادتمندان ملحق شويخوانم ك اي خوانندة گرامي، تو را فرا مي
اند. تا زندگي پاكيزه و دلنشين و به دور از  كه به سعادت حقيقي و غيرخيالي نائل آمده

آيد كه مفهوم  آوري. و اين زماني به دست مي و گرفتاريها و تيرگيها را به دستدردسرها 
 فرمايد:  مي زيرا خداوند ،در وجودت تحقق يابدايمان به خدا و عمل صالح 

مَِلَ  مَنۡ ﴿ وۡ  ذكََرٍ  مِّن الحِٗ َ�ٰ  ع
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
َّنهُ فلَنَُحۡ  مِنٞ مُؤۡ  وهَُوَ  أ يَوٰ  ۥيَِ ۖ  ةٗ َح َ�ََجۡ  طَيّبَِةٗ   َّنَ�ِهُمۡ و

جۡ 
َ
حَۡ  رَهُمأ


ْ  مَا سَنِ بأِ عۡ  َ�نوُا لوُنَ �َ  .]97النحل: [ ﴾٩ َم

دو (در اين دنيا) زندگي هر كس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، ب«
بخشيم و (در آن دنيا) پاداش (كارهاي خوب و متوسط و عالي) آنان را  پاكيزه و خوشايندي مي

 .»بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد

د  كمين، وصلی االله وسلم وبارـوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال علی نبينا محمّ

 وعلی آله وصحبه أجمعين.


	مقدمه
	دلایل مطرح‌ نمودن این موضوع
	تعریف سعادت

	توهمات و خیالات خوشبختی
	خوشبختی در مال و دارایی
	1- داستان قارون
	2- داستان کرستینا اوناسیس

	خوشبختی در شهرت
	خوشبختی در دانشها و یافته‌های علمی
	خوشبختی در مقام و منصب

	موانع خوشبختی
	اسباب خوشبختی و صفات و خصوصیات سعادتمندان
	خاتمه

